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»سماع«  

 در مثنوي مولوي و اللّمع سرّاج
نصرتي... دكتر عبدا    

واحد همدان  دانشگاه آزاد اسلامي استاديار  
1فرشاد عربي  

همدان واحد دانشجوي  دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي  
 

  چكيده
ايـن   .عرفـان و تصـوف اسـلامي اسـت     تـرين مفـاهيم حـوزة   از بحـث برانگيز » سماع«ةمقول

ــطلاحي    ــي اص ــود، در معن ــي خ ــاي قاموس ــر از معن ــژه  ،واژه فرات ــاه وي ــ جايگ  ةاي در پهن
  .معارف و تعاليم اسلامي و ايراني يافته است

ايـن مهـم    هـاي معرفتـي حضـرت مولاناسـت،     كـه حاصـل جوشـش    مثنوي معنـوي در 
ــه ــرار گرفتــه اســت و نيمــي از مــوارد كــاربرد  آنهــاي  داســتان  فراخــور  ب ــه ق مــورد توج 

  . باشد در معناي اصطلاحي آن مي» سماع«
ــعاز ديگــر ســو در كتــاب ارزشــمند   ــدم تصــوف  اللمّ ــر و متق ــابع معتب ، كــه يكــي از من
 اسـت، شـاهد هسـتيم كـه مسـألة     » طـاووس الفقـراء  «اسلامي و تأليف ابونصر سـراّج طوسـي  

ده سـماع در دو جــاي مجـزاّ و در زمــرة يكـي از قابــل اعتنـاترين مســائل حـوزة ديــن و عقي ــ    
مورد بحث قرار گرفته و حتـّي بخـش دهـم كتـاب را نيـز منحصـراً بـه خـود اختصـاص داده          

در همين راستا، مـا در ايـن جسـتار، نحـوة نگـرش ايـن دو انديشـمند بـزرگ اسـلامي          . است
 . ايم دهكر بررسي» سماع«و ايراني را در دو عصر مختلف در باب مسألة

   ،، اللمّع ثنوي، م ، سرّاج ، مولوي سماع :هاي كليدي واژه

                                                 
1  - Arabi.farshad@yahoo.com 

  تاريخ پذيرش              تاريخ دريافت
12/4/90               15/8/90 
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  »  و عرفانادب « علمي پژوهشي زبان وادب فارسي  ةفصل نام 38
 

  انداز و برقص  در سماع آي و ز سر خرقه بر      
    ما در سر گير ةورنه با گوشه رو و خرق    

  حافظ
   سماع تعريف لغوي و اصطلاحي 

 "آنمعني قاموسي كه تاريخي  ةريش اما با ،فتصو ةدر حوز رايج است اي سماع واژه
خواني  آواز افشاني و دست و كوبيسرور، پاي ه وجد ودر اصطلاح صوفي است و "شنيدن
كه البتّه هدف از آن رسيدن به   انگيز استطرب وصوت غنايي  مطلق آواز و و يا جمعي

  .صفاي دل و حضور قلب است
و درحقيقت  گرداند ميسماع آوازيست كه حال شنونده را منقلب « :اند گفتههمچنين 
اين انقلاب روحي كه بسياري از  اام ).225 :1389سجادي،  ( ».ترجيع است همان صوت با

دانند به اين معناست كه آن را لازم و ضروري مي ،به اختيار درآوردن دل و روح برايه صوفي 
انداز بوده و شنيدن آن به انسان ذوق و شوقي  چيز طنين جا و همه خوش الهي در همه آواي
       از اين رو صوفيه  .آن نور وجود الهي را درك نمايد ةدهد تا به واسط مي پذيرنا وصف

). 129: 1387زرين كوب، ( »اند موسيقي و سماع را غالبا مركب روح و مصقل جان شناخته«
كساني چون يوسف بن حسين رازي از سماع شعر بيشتر «گذاري تا جايي است كه  اين ارج

  ).140همان ، ( » اند تا از سماع قرآن شده متأثّر مي
) انگيزآواز طرب(شناسي، سماع را به معناي غنا ع لغتترين مناباز قديمي يكيدر 

خوان  شايد از همين روست كه در زبان عربي زن آوازه ).سماع: العين، ذيل كتاب(. اند ختهشنا
هر لرزش روح و حركت جسم كه از يا سماع و رقص و  حالبه هر .گويندمي» مسمعه«نيز را 

 گونه ست هماناكلماتي غير قابل بيان  نشانگر طور كه همان ،گيرد درون انسان سرچشمه مي
 .شود و در نظر هر شخصي به نوعي تعريف ميبوده هم اصل اين حركت غير قابل توصيف 

 )رقص درويشي(شعر، آواز، موسيقي و حركت موزون بدني : از چهار عنصر متشكلسماع 
 ةحيات در پهندر نظر سماع كنندگان، اين رقص مستانه، نمادي از تكوين كائنات، . است

 ةهستي، جنبش و حركت براي درك و فهم بندگي، بيخود شدن در ذوق و درك فلسف
برخي از ابزارهاي موسيقي كه در محافل سماع به . حيات و رسيدن به صفاي روحاني است

كه مراسم ...نبور، دايره، دف و، ترباب قانون، ني، طبل،: شده، عبارت است ازكار گرفته مي
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  39 در مثنوي مولوي و اللّمع سرّاج» سماع«  
  

اين جشن . شود روز مولانا بر سر مزارش برپا مي در زاد» شب عرس«ت عنوان آن هرساله تح
 پاياني ديرين، با نعت و مدايح نبوي آغاز و با آياتي از كلام الهي به تريشه دار، طبق سن

  .رسد مي
صورت گريه و ناله، از دل   ت و گاهي بهگاهي به شكل شوق و محب« در هر صورت سماع 

ي ممكن است او را به رقص و باشد و اين حال حتّ سب با حال سالك ميشود كه متنا ظاهر مي
افشاني و پايكوبي است كه  دست نوعيكه حركات رقص آن  با اين توضيح. يا بيهوشي درآورد

حالتي معنوي و روحانيست كه اگر به لهو و لعب و  ةباشد و نشان خود را دارا مي معناي خاص
  ). 257:1384، سجادي(» دانند آن را حرام مي هوا و هوس بگرايد، جايز نبوده و

پيكي كه  ؛دانند صوفيان آواز خوش و نواي موسيقي را پيك عالم غيب مي«خلاصه آنكه 
آباد بدان خو گرفته بوديم به يادمان  نواي بهشتي را كه پيش از آمدن بدين دير خراب

  )     268:1364رجايي ،(» .آورد مي
  

  سماع   ةتاريخچ
سماع، مانند    ة؛ زيرا پديدآساني نيست دقيق براي پيدايش سماع كار يتعيين تاريخ

بيشتر به  ابتداهاي اجتماعي، به صورت تدريجي و در بستر تاريخ شكل گرفته و غالب پديده
  .است شدهصورت فردي و موردي اجرا مي

 اسلام بدان صورت كه در مجالس صوفيه برگزار شده، وجود كه سماع در صدر پيداست
 ةخليف(مصري از زندان متوكّل هجري، كه ذوالنوّن 245در سال اينكه تا . است نداشته
سماع از وي اجازه  ةآزاد گرديد، صوفيان در جامع بغداد بر گرد او جمع شده و دربار) عباسي

آن  از پسِ. ه استو ذوالنوّن هم ابراز شادي كرده خواند قوال شعري در اين لحظه . طلبيدند
- ياز ياران سرّ -وخيهاي سماع را علي تنّ قمري، يكي از نخستين حلقه 253به سال 
سازماني نسبي يافت از اين زمان به بعد بود كه مجلس سـمـاع . در بغداد برپا كرد -سقطي

. پرداختند آن مي  ةسماع در ميان صوفيه مرسوم گرديد و گروهي به نظار ةتشكيل حلقو 
بود كه مجالس سـمـاع به ) برابر با قرن هفتم ميلادي(جري بنابراين، در پايان قرن سوم ه

موسيقي همراه با يك سلسله سخنان  ةجاذب. رسمي و متداول صوفيان درآمد  ةصورت برنام
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  »  و عرفانادب « علمي پژوهشي زبان وادب فارسي  ةفصل نام 40
 

اي از افراد  خواند و عده عرفاني و محرّك، افراد پرشور و حساس را به نوعي شور فرا مي
  .تندپرداخ متفرقّه نيز همراه صوفيان به سماع مي

و به عنوان نشانه و علامت  شود مي مشتري داغ و پر ،ن چهارم و پنجم، بازار سماعوقردر 
: است كه گفتهكند  ميغزالي، از يكي از مشايخ نقل محمد امام. شودصوفيان شناخته مي ةويژ

جويا -كه مورد اختلاف است- خضر را ملاقات كردم و نظر او را در مورد سماع  حضرت«
هاي عالمان امت بر آن عملي خالص، صافي و زلال است كه تنها قدم: اسخ گفتدر پ. شدم
  ). 370: 2ج ،1386،غزّالي( »ماندلغزد و ثابت مينمي

زيرا  ؛لام صاحب تلوين بودالس كه حضرت موسي عليهاست گفته شده اما از ديگر سو 
) ص(ا پيامبر اكرم ام) 143عراف ا(» ...صعقا و خرََّ موسي...«: ي حق از هوش رفت هنگامِ تجلّ

يعني نه تنها آواهاي زميني كه خنكاي قرب ربوبي نيز او را اعلاي اصحاب تمكين بود؛  ةنمون
آن حضرت در معراج تا مقام قاب قوسين رفعت يافت .داشته است  نمي به تغيير و تلوين وا

»أَد نِ أَويسَقو لَّى فَكَانَ قَابنَا فَتَدد ُ8-9نجم(» نىَثم (املي در او رخ نداد و در ا تغيير و تحو
  .همان حالي كه رفته بود باز آمد

بدون «بايد انصاف داد كه گذشته از اين مباحث كه درخور مقالي مجزّا و مستوفاست  
اسلام و قرآن ممكن نبود محيط فكري و ديني عهد ساساني به پيدايش حالات و سخنان 

 فتصو. ين بلخي منجر شده باشدالد و مولانا جلاله القضا عين ج،، حلاّيزيد كساني چون با
ه علي بن خاص –ه نسبت خود را از طريق صحابه عرفان اسلامي بود و صوفي برابر با
ف با اين همه تصو .)21 :1366زرين كوب،(» رسانند مي) ص( به پيغمبر – )ع(ابيطالب

 ت،الي، عين القضاري به عظمت و عمق آثار غزّت، آثااز قرآن و سنّ ناسلامي با نشأت گرفت
 .آورده استپديد  سرّاجمولوي و 

  
  سماع دلايل جواز

طرفداران سماع در مقام توجيه، تأويل و پاسخ گفتن به اعتراض و انتقاد فراوان اي از  عده
اند، ولي برخي آن مخالفان به همين مقدار بسنده كرده و دليل و مدرك بيشتري ارائه نداده

در نزد  ست كه اين در حالي .كنندرا عبادتي بزرگ، صيقل روح و معراج جان معرفي مي
هر ( شكنهايي سبك و وقار زدن و حركت بازي، رقص، دست افشاني، پاي عارف حقيقي، دست
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  41 در مثنوي مولوي و اللّمع سرّاج» سماع«  
  

همه شور و اشتياق و محبت بايد ندارد؛ بلكه  ييمعنا) عشق و محبت به حق ةچند به بهان
 در پندار آنان بنابراين سماع. شود  عا، مناجات و اطاعت نشان دادهعارف، در قالب نماز، د

لوا ربكم ئفاس « :كنند نقل مي )ع(صادق  امامو در تاييد ادعا از   باعث گمراهي است وبدعت 
، مجلسي( »و عليكم بالحياء و التنزّه عما تنزهّ قبلكم هكينو الوقار والس هعو عليكم بالد هالعافي

  ].باشدمصاديق ترك وقار و حياء و سكينه تواند يكي از  كه سماع هم مي[) 186: 91ج
در اين باب ) ص(چون نص صريح و يا قياسي از پيامبر: گويد  اما غزالي در اين باره مي

سخني باطل بود و فعلي باشد كه در آن حرجي نبود  ،حرام گفتن آن« موجود نيست پس
شمس تبريزي سماع اهل حال را فريضه ) 587:2، ج1386غزّالي،(» چون ديگر مباحات

 ةآن فرض عين است، چنانكه پنج نماز و روز« : گويد داند تا حدي كه به صراحت مي مي
  ) .73: 1،ج1369شمس،(»رمضان، و چنانكه آب و نان خوردن به وقت ضرورت

  
  سماع ةهايي ديگر دربار گفته
جايز نيست؛ شمس تبريزي سماع را بر ه و اكابر آن اعتقاد دارند كه سماع بر هر فردي صوفي

الي نيز سماع را به سه قسم تقسيم كرده و دو قسم آن را د غزّامام محم. داند حرام مي» خامان«
كه موجب غفلت و پيدايش صفات ناپسند است مردود شمرده و تنها يك قسم آن را جايز 

گفتارهايي برآمده از ذوق در  نيز معتقدان به سماع) 370: 1، ج1375غزاّلي،: به . نك( .داند مي
احوال و اسرار روحاني در بردارندة كه حركات مربوط به رقص در سماع را  اين باره آورده اند 

،  چرخ زدن را اشارت به شهود حق در جميع جهات« : اند، به اين صورت كه كرده ي ميتلقّ
و ، ارهامال كردن نفس امپاكوفتن را اشارت به پ، شوق به عالم علوي ةرا اشارت به غلب جهيدن

  .)33:1386زرين كوب ،(»اند هديد دست افشاندن را اشارت به دستيابي به وصال محبوب مي
شد بلكه  ها خلاصه نمي افشاني و پايكوبي تأثير مجالس رقص و وجد تنها در همين دست

ري ديگ. كرد خود را پاره مي ةصوفيي بيخودانه خرق. داد هاي شگفتي روي مي حالت«گاهي
گاه .شدند شور هلاك مي ةگاه يك دو تن هم از غلب كشيد و شايد گه هاي بيهشانه مي نعره

شد كه صاحبدلي در مجلس سماع جان  جانانه سبب مي ةيك بيت مناسب يا يك نعر
  ) .95:1387زرين كوب ،( » داد مي
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  »  و عرفانادب « علمي پژوهشي زبان وادب فارسي  ةفصل نام 42
 

ان در باب خدمات متصوفه معتقد است كه آن فرهنگ اشعار حافظمؤلّف كتاب ارزشمند 
كه يكي از آنها موسيقي و رقص (ي تمام، در حفظ مظاهر تمدن كهن ايراني با آگاهي و تأنّ

دين را  ةاي برپا كنند يا بدعتي در دين گذاشته و وجه آنكه فتنه اند بي كوشيده) باشد مي
ةبيالايند، سماع و وجد حاصل از آن را كه مورد انكار متشرّعه هم بود رواج دهند و روحي 

  ). 29:1364رجايي، ( بخشندايرانيان را التيام  ةديدآسيب 
  

  سماع از ديد بزرگان تصوف
رغم بلاياي  ست كه علي انديش صوفيه آن مداران آزاد بايد اذعان كرد هنر دينداران و دين

شماري كه در درازناي تاريخ اين سرزمين بر سر ايران و ايراني آمده است، با هوشمندي و  بي
مند و پويا آفريده و از سر  اي نشاط پروردگار، آييني براي حفظ روحيهبه مدد عشق به 

  .اند حقارت و زبوني، به كنج عزلت و حقارت نخزيده
بار از تاريخي پرحادثه و در  نوع بشر و خاطراتي خوف ةباري از اندوهنام آنان با كوله

 –يرون است ها و زمين ب كه از طاقت آسمان –حال با تحمل بار سنگين بندگي  عين
آفرين به نام سماع را، همپوي و همسوي با گردش افلاك سماوي  اي پويايي اند پديده توانسته

اي بيالايند، از  فرهنگ مليّ يا سيماي دينداري ايرانيان را به شائبه ةآنكه چهر بيافرينند و بي
راه  كه خاص سالكان و صادقان(آميز، به آرامشي طوفاني و پر طمأنينه  اين رقص شور

  .دست يابند) خداشناسي است
شان دركتبي  علاوه بر صوفيه بسياري از عرفا هم با سماع سر سازگاري دارند كه اقوال

جمله  از. المحجوب و اورادالأحباب آمده است قشيريه، كشف ةالأوليا، رسال چون تذكره
: 2ج  ،1358باخرزي، ( »فقط عارفان و اهل تمكين شايستگي سماع دارند«:كه ند معتقد
اين تجليّ و رويت خدا، مردان خدا را در سماع بيشتر « :زي گويد ينيز شمس تبر)  228
سماع سبب جمعيت حال    «: ملّا حسين كاشفي گويد). 72: 1،ج1369شمس،(» باشد

صادقان و غذاي جان سايران و دواي درد  ةسالكان و نيز آرام دل عاشقان و سرور سين
  ) .1137:، 1344كاشفي،(» سالكان است

ها  تأثير سماع در دل«: انديشانه گويد اي خود، آزاد رغم مكتب انديشه غزّالي علي
و نيز از ) 596:2، ج 1386غزّالي،(  »محسوس است و هر كه سماع او را نجنباند ناقص باشد 
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  43 در مثنوي مولوي و اللّمع سرّاج» سماع«  
  

ها را ازعاج  سماع وارد حق است كه بيامده است تا دل« : كند قول ذوالنوّن مصري نقل مي
قسم : داند سماع را بر سه قسم مي ،كيمياي سعادتدر  او). 629 ،همان( » سوي حق كند به

در دل صفتي  اگر كه اگر ضرري نرساند مباح است و قسم دوم آنكه است ل آن لهو و بازياو
اما سوم آنكه در دل صفتي محمود باشد كه  .حرام است و با آن قوت يافت مذموم بود 

كعبه كه آتش شوق خدا را  طواف اشعار حاجيان در و ند سرودسماع آن را نيرو بخشد مان
كند و  ميبخشد و در دل شادي ايجاد  گر كه روح را جلا مي و يا سرود نوحه افروزد در دل مي

:  1، ج1375غزّالي،: به. نك(است جايز اين قسم در وصل به حق تعالي مفيد واقع گردد، 
478-475 . (  

از خوش و موزون، آن گوهر آدمي را بجنباند و در وي سماع آو« : نيز همو گفته است
نيز در سعدي ) 474،همان(» چيزي پديد آرد بي آن كه آدمي را در آن اختياري باشد 

  :ي هستي سروده است ها دهيدر پدتعيين شروط سماع و نيز عموميت آن 
  م كه كيستـــمستمع را بدان مگر   اع اي برادر كه چيستـــنگويم سم

  ير اوـــس  از  رو ماندـــرشته فــف  ر اوــَرد طي نا پـــــرج معـــگر از ب
  خوش خفته خيزد نه مست به آواز   اع است شهوت پرستــچو مرد سم
  زم  كه  نشكافدش  جز  تبرــنه هي  ود  گل  به  باد  سحــرـپريشان  ش

  ...كن چه بيند در آيينه كور؟ــــولي  جهان پرسماع است و مستي و شور
  )280: 1376عدي،س(  

هر قلبي آواز خوش را دوست دارد و آواز «: گويد سماع مي ةابوسليمان داراني دربار
طور كه كودكان را به آواز خوش آرام  بخشد، همان هاي نازك و بيمار را بهبود مي خوش دل

در مجالس سماع،  صوفيه به صورت دسته )  6: 1367حاكمي، ( »سازند و در خواب كنند
از آنجا كه استماع الحان عارفانه به « پردازند و  ا ذكر جلي به تغنيّ و تواجد ميجمعي و ب

نغمات ساز و آواز و تواجد و رقص جملگي تحت عنوان سماع  انجامد، تغليباً وجد و رقص مي
آنند  بنابراين صوفيه و در رأس آنان مولانا بر) 437: 1،ج 1387زماني، . (»قرار گرفته است

هاست و  نوعي حركت تقليدي از گردش دوراني ستارگان و كهكشان كه رقص و سماع
  ).2/1942: 1385مولوي،(» بشنو از فوق فلك بانگ سماع« : هشدارمان داده است  كه 
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  »  و عرفانادب « علمي پژوهشي زبان وادب فارسي  ةفصل نام 44
 

  صاحب مثنوي ةسماع در انديش
دانان بزرگي نيز  جهان اسلام، نوازندگان و موسيقي  در ترين شاعران برخي از بزرگ

بارز  ةنمون .استو سرشار از شور اند كه بسيار موسيقايي  ي آفريدهاند، بنابراين شعر بوده
چنين شعرايي، مولانا جلال الدمهارت مولانا در علم موسيقي، سبب . د بلخي استين محم

وي هم در موسيقي . بسرايد ربحر از بحور مختلف، شعپنجاه و پنج  شد كه وي بتواند در
توان  مي شاتدر جاي جاي ديوان غزليكه  ر داشت و هم در موسيقي عمليتبح علمي 
اشعار مولانا به روشني بيانگر مهارت  .يافتدر باره در ايناو را   هايي از آگاهي گسترده نشانه

شايد بتوان گفت كه هيچ شاعري تا اين حد موسيقي را در شعر خود  موسيقايي وي بوده و
ي خواندن حتّ نان برجسته است كهات مولانا آنچعنصر موسيقايي در غزلي. وارد نكرده است

  :آفريند انگيزد و وجد و شور مي اشعار وي بي ساز و آواز در مخاطب شور مي ةساد
       بيا بيا، اي مراد و حاصلم بيا بيا      بيا بيا ، هاي دلم بيا بيا اي هوس

  )88: 1374مولوي،(
الفاظي رقصان  با، در سرزمين هند داستان خورندگان پيل بچه درخلالدر مثنوي،  وي

  :گويد مي
  يــبركن  وتــشه ز ريش  ا  را  پنبه    يــبشكن رقص آن جا كن كه خود را

  ردان كنندــون خود مــرقص اندر خ  ميدان كنند رـــرقص و جولان بر س
  رقصي كنند چون جهند از نقص خود  دستي زنند چون رهند از دست خود

  ) 3/  95 - 7: 1385مولوي،( 
نوعي رهيدگي از جسم و  و استصورتي از وجد و هيجان صوفيانه  ص،رق در نظر مولانا

معتقد است كه وي شود بنابراين  خرسندي در هواي عشق حضرت دوست محسوب مي
و او را با ميثاق  رهاند ت ميسماع و رقص خالصانه، انسان را از بار شهوات مزاحم و اناني

اي « : ن القضات نيز گفته است همين است كه عي .دهد بندگيش در عهد الست آشتي مي
و إن أحد من « كردند و سماع  بر تو جلوه مي» الست بربكم « عزيز ياد آر آن روز كه جمال 
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  45 در مثنوي مولوي و اللّمع سرّاج» سماع«  
  

شنيدي ؛ هيچ جان نبود كه نه وي را بديد و هيچ گوش نبود إلا كه از وي  مي» ...المشركين 
  )  113:مون ، نيز قريب به همين مض106:  1389ات،عين القض(» سماع قرآن بشنيد 

؛ پرداخت سماع ميدر كوچه و بازار با اصحاب به  حضرت مولاناكه  بر همين مباني است
به وي دست داد و از صداي  يبي خودمستي و كه روزي در بازار زركوبان، اين حالت  چنان
هستي  ةرو كه عشق را در هم همچنين از آن .هاي پياپي زركوبان، به سماع درآمد چكش

بنابراين  ،ندبي هستي را يكسره در رقص و سماعي شكوهمند مي و داند مي جاري و ساري
  .رددا عبادت طرازهم  ارجيسماع در نظر وي 

 هيچ تعريف -بر خلاف ديوان كبير   – كه مولوي در مثنوي ست آنچه مسلمّ است اين
در  .نظر او مفهومي سمبليك و روحاني است بلكه سماع در كند ي از سماع ارائه نميمستقيم

 ةبه اعتقاد او، تجرب. ت به خداوندس يا  واقع اشاره جان است كه در جانِ، او جوهر سماعنزد 
سماع به موسيقي بيشتر وابسته  ةت ظاهري و ايدلذّ دروني است تا يك ةسماع يك تجرب

عشق  زيرا بيند هستي را يكسره در رقص و سماعي شكوهمند مياو همچنين  .است تا رقص
مولوي نوعاً سماع را در شكل كامل آن با استفاده از انواع موسيقي . داند ميهستي  ةجوهررا 

رقص براي مولانا « گويي  .است  كردهاي برگزار ميهاي ماهر و حرفهها و نوازندهو خواننده
  ).697: 2، ج1364زرين كوب ، (» روحي است  ةيك رياضت جسمي و مجاهد

صلاح  ةحتيّ جناز« لويه اهميت خاص دارد پس به اين ترتيب رقص در نزد صوفيه مو
زرين كوب (» الدين زركوب را نيز به اشارت مولانا با رقص و دف به قبرستان بردند

  . مولويه، سماع اساسي ترين آيين طريقت است ةلذا امروزه در فرق) 96:1387،
ه وي پيش از نويسد ك او ، سلطان ولد مي ةفرزند شايست ،در باب گرايش مولانا به سماع

اما بعد از ملاقات شمس به اشارت و امر مرشدش در  ،ديدار شمس هرگز سماع نكرده بود
دارانش نيز به سماع در  پس اگر ياران و دوست. سماع آمد و تا آخر عمر ملازم سماع ماند

رجايي . نك.(ست كه به بركت آن متابعت، به مقصود خود برسند آيند براي آن مي
،274:1364  (ت اين ملازمت تا جايي بوده است كه حتيّ امرا و وزراي ولايات هم در شد
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  »  و عرفانادب « علمي پژوهشي زبان وادب فارسي  ةفصل نام 46
 

شد تا قشريون در مبارزه با مولانا  اند كه اين امر باعث مي شده مجالس سماع مولانا حاضر مي
گاهي در اين « رقص و چرخش نبود بلكه  ةاهميت اين مجالس تنها به جنب. طرفي نبندند

. نك. ( »شد ئل فقهي و مجهولات طلاّب هم پاسخ داده ميمجالس به مباحث علمي و مسا
  )33:1386زرين كوب ، : به

لذا سماع  ،رهد قات آن ميصال به خودي و تعلّدر نظر مولانا، انسان با التزام به سماع، از اتّ
پس سماع چيزي فراتر از يك دست افشاني ظاهري  .داشت ارزش پاية عبادت، در نظر وي هم

با شنيدن آن .هل سماع، موسيقي،زبان رمزي آيات بليغ و شنيداري خداستاز نظر ا«. است
معروف است كه ). 175، 1388چيتيك،(»  كند اش در ايام الست مي نفس ياد منزلگاه اوليه

عربي گرمِ مباحثه  ابن  ينالد محي هيفتوحات مكّروزي ياران مولانا پيرامون مطالب كتاب 
: مولانا در دم گفت. گويان درآمد ترانه) يان مجلس سماع مولاناغنّاز ميكي (ال ي قوبودند كه زكّ

، پرداختن به او با اين كار .و به سماع برخاست. »ي استي به از فتوحات مكّحاليا فتوحات زكّ«
  )      470: 1ج، 1385افلاكي،. (است برتر دانستهو نظري   ملال انگيز كلامي دروسي را بر تغنّ

  :آورد كه  ر بي پروا بانگ بر مينيز در جايي ديگ    
  زكي ماند بدان ناقور كلـديد  دهل              چيـــســــرنا  و  ته  ةنال

  ها              از دوار  چرخ  بگرفتــيم  ما         اند اين لحن پس حكيمان گفته
  )732/4: 1385مولوي،(  

روشن بيني خود نغمات كواكب  با ذكاوت قلبي و«شايد مراد از حكيم، فيثاغورث باشد كه 
، 1387زماني، (» و افلاك را شنيده بود و سپس اصول موسيقي را بر اساس آن استخراج نمود

كه مورد تأييد قرآن (توان نغمة افلاك را به تسبيح آنان  در باور اسلامي هم مي) 236: 4ج
من فيهنَِّ وإنِ من شيَء إلاَِّ يسبح  وتسُبح لهَ السموات السبع والأرَض «تأويل كرد ) است

مهبيِحَونَ تسَن لاَّ تفَقْهَلكو هدمِحكماي عجم بر حسب بروج «اند كه  نيز گفته) 44/أسرا(» بح
  )   15:  1354شيرازي،(» اند گانه، دوازده مقام را در موسيقي پديد آورده دوازده
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  47 در مثنوي مولوي و اللّمع سرّاج» سماع«  
  

فلاكي كه شايد برآمده از مستي روز الست و بلي گفتن تجانس اين موسيقي با آن نواي ا
نيايشي هم به  ةپايه است كه اين نغمات جنب در ميثاق بندگي حضرت حق باشد تا بدان

زنند و بدين سان چندي  صوفيان با سماع، مرغ جان را صفيري از عرش مي«اند و خود گرفته
پس سماع ).  114:1388كزازي ، (» رهند هاي صوفيانه از بند من و تن مي خويشتني در بي
تواند ناشي از درك اتّصال اين نغمات با  هم مي» ارغنون « مولانا هنگام شنيدن  ةمستان

نواهاي مينوي و آنسري باشد كه آدمي را از هستي خاكي بريده و به نيستي افلاك 
  :كشاند مي

  ون   ـــدم  كه  انا اليه راجعـــپس عدم گردم عدم چون  ارغنون         گوي
  )3906:1385/3مولوي،(

و در ادامه اين باور خود را بي ترس و واهمه از كج انديشان خشك مزاج ، به روشني 
  :  دارد كه  ابراز مي

  ور و به حلقـــسرايندش به تنب يـم  هاي چرخ است اينكه خلق بانگ گردش
  )734/4همان، ( 

  :بوط به عالم خاكي است نشيني ما پيش از ه آري اين آواها و نواها يادآور بهشت
  

  ايم ها بشنوده در بهشت آن لحن      م بوده ايمــــما همــه اجزاي عال
  ها  چيزكي ان  آمد  از آنــيادم      گرچه بر ما ريخت آب و گل شكي

  )736/4-7همان،(   
ي چند سماع دارد و حتّ بارةات، درابيات بسياري در ديوان غزلي ،نويثممضاف بر  مولانا 

  :هاست آن ة؛ از جملهم با رديف سماع سروده است غزل
  

      اي انتظار استـچه ج !سبك برجه       سماع از بهر جان بي قرار است
  )180: 1374مولوي،(
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  »  و عرفانادب « علمي پژوهشي زبان وادب فارسي  ةفصل نام 48
 

   انِ جانستــكسي داند كه او را ج       ستــزندگان  جام  آرام  سماع
  ) همان(    

 اعـــان سمـــسرو رواني به بوست بيا كه          بيا، بيا كه تويي جانِ جانِ جانِ سماع
      برون ز هر دو جهانست اين جهان سماع         برون ز هر دو جهاني چو در سماع آيي

 )668،همان(
اي رقصان چونان جاني مست و مستوري  نيز در جايي ديگر از ديوان كبير با قافيه

  :كشيده، گويد
  جويان شده در خوابگه پنهان شده ما جمله مه

  بي نقصان شده وانجم همه رقصان شدهآن ماه 
  صفرام از ســوداي تو و ز لعل جان افـزاي تو
  دهـها پگه رقصــان ش از  وعده  فرداي تو جان

  )1748،همان( 
پس در انديشة او سماع رمزي است از هماهنگي روندة راه تعالي با حركات افلاك و اجرام 

كه فراتر از گوش بايد به هوش نيز  سماوي براي رسيدن به مقام بندگي و فنا و رازيست
اي را كه از دوست و محبوب دور  از بانگ رباب، نالة جانسوز عاشق سوختهاو . دريافت شود
  :شنود هاي ماست مي و دركش فراتر از گوش افتاده است

  م و از جگرهاي كباب؟ـاشك چش ز  رباب؟  گويد داني چه مي مي هيچ 
  نـنالـم در فـراق و در عـذاب؟ چون    پوستي ام دور مانده من ز گوشت
  !»الي االله المـĤب«ـا، ـبشـنـويد از م    ما غريـبـان فراقــيـم، اي شـهان

  )163،همان( 
ترين تعبير از سماع را كه همانا باور مولاناست از زبان يكي از مستشرقان معاصر  متعالي

دهد و آن رستاخيز  ميشان رخ  هاي ها و روح رقص صوفيان در دل: گويد مولانا مي«: بشنويم
  )177:1388چيتيك،(» انگيز نفس باقي پس از فناي ناقص خويش است شعف
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  49 در مثنوي مولوي و اللّمع سرّاج» سماع«  
  

  ون خود مردان كنندـرقص و جـــولان بر سر ميدان كنند        رقــص اندر خ
  چون رهند از دست خود دستي زنند       چون جهند از نقص خود رقصي كنند

  زنند شورشان كــف مي بحـــرها در   زنند       يـــشان از درون دف م مطربان
  )96/3-98: 1385مولوي،( 

  سماع در مثنوي
و مراد . كار گرفته است هببار بيست  را سماع ةواژ،  مثنوي شريف درپير راز آشناي بلخ 

از آن را تلاشي در جهت كمال انساني و نوعي هماهنگي انسان با اجرام سماوي و گردش 
اما اگر او سماع را جواز داده . است موجودات جهان دانسته ةبلكه همسويي با كلي ،افلاك
سوختگي  ةخامي و پختگي را پشت سر نهاده و به مرحل ةروست كه وي مرحل از آن« است 

درآمده بود و سالياني مديد بر طريق رياضت و تهذيب و تكميل نفس سلوك كرده بود و به 
پس ) . 438: 1،ج1387زماني،(   »قول خودش روشنايي صبح دميده بود كه شمع را كشت

نبايد ساحت پاك اين تلاش عارفانه، به حضور خامان و ناپختگان و اهالي غفلت و بطالت 
  .آلوده گردد

. رسيم مي سماع را با اغراض جداگانه در خلال شش دفتر مثنوي بر ةاكنون كاربرد واژ
  : شود  ارائه مي ابتدا كاربردهاي سماع در معني لغوي به اجمال و به ترتيب دفاتر

خوانيم كه وقتي او  مسلمين مي ةدر داستان آمدن سفيري از روم براي ديدن خليف -
بيند اشتياقش براي شناخت بيشتر خليفه افزون  عمر را بدون قصر و طمطراق شاهانه مي

  :شود  مي
  )1408/1(آورد شد مشتاق تر     سماعچون رسول روم اين الفاظ تر          در 

استان پير چنگي كه وي عمري را صرف مجالس عشرت و طرب كرده است در د - 
بار از سر درد و نياز چنگش را فقط براي خداوند  خوانيم كه وقتي در پيري و ناتواني يك مي

يابد تا مزد او را چونان  آميز مأموريت مي خوابي الهام مسلمين،عمر، در ةآورد، خليف به نوا مي
 ،در اين داستان. تعالي بپردازد و امور معاش او را كفالت كند ارياي از خاصان درگاه ب بنده
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  »  و عرفانادب « علمي پژوهشي زبان وادب فارسي  ةفصل نام 50
 

است   چنان بركشيده كه  او را همپايه و همخوان با اسرافيل دانسته مولانا مرد چنگي را آن
  :    آيند او حتيّ پيلان بزرگ پيكر نيز از سر وجد به پرواز مي ةكه با سحر نغم

  )1971/1(پر برسُتي فيل را        سماعشكز      يا رسايل بود اسرافيل را            
در هر ) كند بيان مي  در آن  را» ت سماعاهلي« ةلأمولانا  مسكه ( زيراما سماع در بيت  -

  :   باط است ندو معنا قابل است
 لقمه هر مرغكي انجير نيست  راست هر كس چير نيست سماعبر 

  اي ديده بي ،يا عميپرخيالي، ا  اي دهـپوسي اي  همرد مرغي،  خاصه 
  )4-2763/1    (  

لذا فهم راستين مقولة . كس را شايستگي آن نيست كه به درك حقيقت نائل آيد پس همه
  . آميز سماع نيز براي همگان دست يافتني نبوده و هر دلي از حقايق اسرارش باخبر نيست راز

خرد  د حلوايي ميآنجا كه شيخ احمد خضرويه براي خانقاهيانش ، از كودكي دوره گر -
از سوي  -كودك چند برابر آن وجه حلوا  ةپردازد تا با گري را نمي  اما حكيمانه بهاي آن

هاي عالم  گويد پديده مولانا در خلال داستان مي. به خانقاه هديه شود -ناشناسي اهل كرم 
قابل  زيند؛آنچنان كه اقتضاي يكي با ديگري جدا و غير شان مي هر كدام به مقتضاي فطرت

  :سنجش است
  ه ماهي كاو بود خاص اله ؟ــبانگ سگ هرگز رسد در گوش ماه        خاص

  از بانگ چغزان بي خبر       سماعو تا سحر        در ـــمي خورد شه بر لب ج
 )3 -422/2(  

خواهد خداوند را فعال مايشاء بخواند و آدمي را تسليم  خالق مثنوي شريف آنجا كه مي -
  :  قاهر پرودگار بداند سروده است ةادخواست و ار
  ال و از كمال و از كرشمــاز جم      ه او خواهد رساند آن به چشمــآنچ

  و از بشارت و ز خروش سماعو آنچه او خواهد رساند آن به گوش       از 
 )1 -680/2(  
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  51 در مثنوي مولوي و اللّمع سرّاج» سماع«  
  

اي اي از سر ديوار در آب كه با اين كار دست كم از صد در داستان كلوخ انداختن تشنه -
  :رسيد ها به آرامش مي غلغل حباب

  بانگ آب       كاو بود مر تشنگان را چون رباب  سماعاول  ةفايد
      )1199/2(  

  :شد تر مي و علاوه بر اين با كندن هر خشت به مراد و آرزوي خويش نزديك
  م آيم سوي ماء معينــــبركن   ديگر كه هر خشتي كزين ةفايد  

               )1206/2(  
و نيز به شكلي ايهام گونه در ( در داستان اعتماد مردي زورمند به وفاي خرسي نادان -

  :آمده است  ) معني اصطلاحي 
  سماع بشنو از فوق فلك بانگ    اعــچرخ را در زير پا آر اي شج

      )1943/2(  
 هاي دنياوي را از حواس خود كنار زدي آواز غيبي و يعني آنگاه كه حجب نفساني و پرده

  :دهد كه همين است كه در ادامه اندرز مي. بانگ افلاكيان را خواهي شنيد
  گوش       تا به گوشت آيد از گردون خروش وسواس بيرون كن ز ةپنب

    )1944/2(  
كار گرفته است با اين پيام كه  هنيز در دو بيت متوالي سماع را در معناي لغوي ب -
و قابليت ادراكي متفاوتند و در فهم اسرار و  داراي ظرفيت وجودي) ها  انسان( ها  گوش

  :اخبار يكسان نيستند
  يــجان و اخبار  نب  ســماعدر     ي ــها  را  منصب باز  صـف  گوش

  آگاه نيست سماع صد هزاران چشم را آن راه نيست      هيچ چشمي از
 )1 -2020/4(  

ز ـ و نه در معناي مصطلح بار آن هم در معناي مطلق آوا سماع در دفتر پنجم تنها يك -
  :صوفيه ـ آمده است
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  »  و عرفانادب « علمي پژوهشي زبان وادب فارسي  ةفصل نام 52
 

  اط  و انتفاعـــو  نش  تا  بجويي ز     و يا  جماع       سماعمي چه باشد يا      
   )3580 /5 (  

ذات انسان نيست  ةشايست ،خوارگي و آوازخواني و عشرت  با اين پيام كه پرداختن به مي
  :ات ناپايدار است چراكهو ارزش وجودي آدم بسيار فراتر از اين تعلقّ

  آويز  برت »  اعطـيناك« تاج كرمّناست بر فرق سرت               طوق      
      )3574/5(  

  : در داستان لحظة احتضار ابوطالب و تلاش پيامبر براي تلقين شهادتين به وي آمده است   - 
  و م با حق خصومت بهر تـــــتا كن         گفتش اي عم يك شهادت تو بگو

       )196/6 (  
اما ابوطالب از بيم اينكه قريش او و فرزندانش را شماتت كنند كه از ترس مرگ به اسلام 

: به . در اين باره نك(دارد  اش را به خدا و رسالت نبوي كتمان مي گراييده است ايمان قلبي
  :گويد  آميزانه چنين مي مولوي از قول ابوطالب، مصلحت). 76: 6،ج1387زماني،

  »        اعــــكلّ سرٍ جاوز الإثنين ش«            سماعليكن فاش گردد از : گفت      
 )197/6 (  

  :در انتهاي داستان دوستي بدفرجام موش و چغز  -
  اعــهر حسي را قسمتي  آمد  مش           سماعوي و گوش از تو ـيافت بيني ب

  س را فتور مرگ و شيب   هر حسي را چون دهي ره سوي غيب         نبود آن ح
  )4-2813/6(  

كدام از  شنود و هر بيند و گوش مي يعني از بركت عنايات خداوند است كه چشم مي
فياض  ةحواس بشري اگر با عالم غيب اتصّال يابد، از مرگ و سستي رهيده و با سرچشم

  .خود متّصل شده است
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  53 در مثنوي مولوي و اللّمع سرّاج» سماع«  
  

  ي اصطلاحي سماع در معنا
از زبان او   –كه طوطي نماد جان دربند خود مولاناست  – در داستان طوطي و بازرگان -

  :خوانيم خطاب به خداوندي كه تقديرش را جدايي از مسكن مألوف قرار داده است مي
  و بانگ چنگ     سماعاي بدي كه تو كني در خشم و جنگ       با طرب تر از 

 )1565/1(  
مستانه و خودمدارانه   رهاي مورد رضايت حق از هر رقص و شو ترتيب تلخي و بدين

  .تر است محبوب
اما در داستان طنزآلودي صوفيان، خر مسافري را فروخته و خرج سماع و لوت  -
افشاني  تا سحر دست و شود خبر، مبهوت اين سماع و ولوله مي كنند و خود مسافر نيز بي مي
گران بر سرش  سماع ةگردد اما بامداد از آنچه در حلق آنان همنوا مي» ةحرار«كند و با  مي

سماع پنج بار و همگي در معناي اصطلاحي  ةدر اين داستان واژ. شود آمده است مطلّع مي
  :آن آمده است 

  ره ـــاست و ش سماعكامشبان لوت و         هـــخانق در  ـــان  افتــــاد   وله  ـولــ
 )522 /2(  

  رد  ـــا سقف شد پر دود و گه تــخانق        ردـاز كــآغ سمـــاعوردند و ـــلوت خ
  )529 /2     (  

  ران                   ـرب گــــد يك ضــمطرب آغازي     رانـــآمد  ز  اول تا  ك سمـــاع چون
 )535 /2(  

  وداعـال: د ـروز گشت و جمله گفتن     سماع آن جوش و آن نوش و گذشت چون
  )539 /2(  

  لاع                  ـمانع  آمد  عقل  او را  ز اطـّ         سمـاعع آن ذوق و ــــطمع لوت و طم
 )571 /2(  
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  »  و عرفانادب « علمي پژوهشي زبان وادب فارسي  ةفصل نام 54
 

با بيان اينكه است بار آن هم در معني اصطلاحي آمده  سماع تنها يك ،در دفتر سوم -
در واقع از . انسان عاشق نه اسير قيد و بند بندگي است و نه خوشدل به سروري و بزرگي

آميز در معشوق به  جز به فناي رقص سوده است وآ تمام حجب ظلماني و حتيّ نوراني دل
  :  انديشد  چيزي نمي

  دي صداعـــبندگي بند و خداون         سماعمطرب عشق اين زند وقت 
         )4722/3(  

در داستان خرابي مسجد الأقصي آمده است كه حضرت داوود به عمارت آن توفيق  -
دليل آن كشتن يابد كه  در ميخداوند، او پس از جستن علّت اين حرمان از  ،يابد نمي

  :اند كه در سماع نغمات داوودي به هلاكت رسيده بوده استآدمياني 
  ار        جان بدادند و شدند آن را شكارــشم كه ز آواز تو خلــقي بي

  داي خوب جان پرداز توــبر صـ  خون بسي رفته است بر آواز تو      
 )9 -388/4(  

كند و عذرش را در قتل  مولانا داوود را از اين گناه تنزيه مي بينيم كه در ادامه مي
زيرا اين نغمات و حسن آواز، برآمده از  الطاف ربوبي و موهبتي  ،شمارد ه ميمردمان موج

  :خداداي بوده است 
  دست من بر بسته بود از دست تو   گفت مغلوب تو بودم مست تو 

       )390/4(  
و ترك آن، از باب تأييد  ت ابراهيم ادهم از ملك خراسانداستان هجر در هم چنين او -

  :گويد ميسماع  
  اجتماع   خيال  دــباش  او  در  كه  سماعذاي عاشقان آمد غپس 

ـخي گيرد  تي قوكه صورت گردد از بانگ و صفير بل  ضمير  الات  
 )3 -742/4(  
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  55 در مثنوي مولوي و اللّمع سرّاج» سماع«  
  

ت خاطر جمعيك خيال وصل و از اين رو، مولانا سماع را غذاي روح عاشقان و محرّ
 مقابلِ پريشاني ةنقطدر كه سالك،  اينست خيال اجتماعمقلوبِ  ةاضافمنظور از . داند يم
خاطر خود را از ما سوي االله منقطع كند و تنها در ياد حضرت حق  ،خيال گسستگيخاطر و  

چرا  ،شود كه قواي جسمي و روحي سالك ذخيره شود خاطر سبب مي تجمعي. متمركز شود
است كه ذخاير جسماني و رواني  اي چونان روزنه، داشتن شخاطري و افكار مشو نكه پريشا

  .رود آدمي از طريق آن به هدر مي
گويد اگر در نوايي آتش عشق احساس شود انسان حاضر است از مشتهيات  در ادامه مي
، چنانكه در بيان اهميت سماع ؛ج مادي خود بگذرد تا بدان آرزو دست يابدينفساني و حوا

آتش ( اي بر سر درخت گردويي بود و از فرط عطش  است كه مرد تشنه  داستاني ساخته
ها به سكون و  ريخت تا با نواي آن مي) درياي محبت الهي( جوزها را در نهر آب ) عشق 

  :تسليّ برسد 
  تيزتر بنگر بر اين ظاهر مه ايست   گفت قصدم زين فشاندن جوز نيست

  م  ببينم بر سر آب  اين حبابــه  نگ آبن آن است كايد باــــقصد م
 )1 -750/4(  

  اللمّعسماع در 
ب اج طوسي و ملقّد بن يحيي معروف به ابونصر سرّعبداالله بن علي بن محم اللمّعمؤلّف 

ي در ماه ف در قرن چهارم هجري و متوفّطريقت زهد و تصو بزرگاناز » اووس الفقراءط«به
  .ه در جهان اسلام استفان پيشتاز صوفياست كه در شمار مؤلّ) ق378(رجب سال 
كه اصل آن به زبان عربي است از زمان تأليف تا كنون، همواره از معتبرترين و  اللمّع

ترين منابع اطّ لمفصگذشته از قدمت اثر. است  ف بودهلاعاتي تصو- لين آثار اين كه جزو او
عرفاني از  ةرح مباحث گستردف و طت نگاه مؤلّبايد به جامعي -عرصه به زبان عربي است

جهت اقبال عمومي  درآن  ةاقوال و احوال عظماي قوم اذعان كرد كه باعث امتياز ويژ
نثر  ،ف در طرح مباحثلّؤروي م تلفيق استدلال و استنباط و ميانه. است جويان شده عرفان
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  »  و عرفانادب « علمي پژوهشي زبان وادب فارسي  ةفصل نام 56
 

ات يگر مختصاز د ،اليبزرگاني چون غزّ ةه و قابل فهم آن و نيز تأثير شگرف آن بر انديشتپخ
تصوف و ادبيات در كتاب ارزشمندش » يوگني برتلس « .آيد اين كتاب به شمار مي ةمميز

هاي اصلي شناخت  او و كتابش را از حلقه نگاه تحسين آميزي به ابونصر دارد وتصوف 
33: ،1388برتلس،به  .نك(داند فهمي موضوعات آن مي كس همهاش را  ويژگيه و صوفي(.  

و شطح بيگانه و مخالف است  حو، زهد و عبادت بوده و با مشرب اهل سكراهل ص سرّاج
كوشد براي اين رفتارها  تا جايي كه در خلال بيان احوال عرفا و اعمال شطح آميزشان مي

 وا. ه با آيه و اخبار براي آنها بيابدو صورتي موج شدترابپسند  نوعي توجيه و تأويل شرع
هيچ « دارد كه  به صراحت روشن مي)از آن جمله سماع  و( ه صورت اعمال صوفي ةاربدر

نيست كه زبان بر اولياي حق بگشايد و با ذهن و زبان خويش سخنان و  كس را روا
زيرا بر حسب  )404:سرّاج(» دور اندازد   يابد، نمي هاي آنان را برشمارد و آنچه را در حالت

  .برد ها پي توان به كنه حقيقت آن ظاهر اعمال نمي
ن تلاش او براي ايجاد همخواني و همساني ميان طريقت و شريعت كه نشان از غناي اي

هاي  ني و روايي است بيشتر براي از ميان برداشتن رگهآمضامين قر ةلاعاتي او در زميناطّ
است تا ريشه هبسيار آگاهانه كوشيدو  م ناهمساني طريقت و شريعت استتوه م هاي اين توه

هاي  ارزشي از تأويل منبع باتواند  ميمع بدين ترتيب، اللّ) 32 ،همانبه .نك.( را بخشكاند
  .باشدف تصوبزرگان  عرفاني و سخنان عارفان و

رغم احتمال  تحسين بدانيم كه علي ةاز منظري ديگر، بايد جرأت و جسارت او را شايست
ين به آن را، نه انتسابش به كفر و زندقه، در پي دفاع از عملي برآمده است كه پيشينيان، قائل

. اند كرده آميز بر دار مي بار، بلكه تنها به جرم ايراد الفاظي شطح به گناه ارتكاب عملي بدعت
در . تر از عصر مولاناست چراكه عصر او خوفناك ،جسارت او از اين نظر بر مولانا برتري دارد

د قتل عارفي است، شاه) ق378متوفيّ (كه شايد مقارن به دنيا آمدن سرّاج ) ق304سال(
مقتدر و متعصب عباسي و به  ةواصل چون حسين منصور حلاجّ هستيم كه به رضايت خليف

دارش كردند و پيكرش را نيز   آلود بر دستور وزيرش، حامد بن عباس به جرم اورادي شطح
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بينيم  بر مبناي اين فضاي حاكم است كه مي. براي عبرت سايرين سوزاندند و بر باد دادند
داند و ورود بدان را  به صراحت، سماع را مشروط به شناخت اسماء و صفات الهي مي سرّاج،

شايد او با همين مواضع توانسته است . كند ميآلودگان به دنيا لغزشي آشكار تلقي  براي دل
  .خود را برهاند

م ايراني در باب طرح مسائل ديني و از جسورترين انديشمندان متقد ابونصربا اين حال، 
با وجود (كساني است كه در قرن چهارم  ةاز زمر« او  ،از جمله در باب سماع. دتي استعقي

به بحث و نظر پرداخته  ،براي اثبات جواز سماع و اباحت آن )هام الحاد و زندقهامكان اتّ
و )  223ص ( بار به ايجاز  وي در دو جاي از كتابش يك) 140: 1387زرين كوب،( »است
او در آغاز از زبان جنيد براي سماع  .از سماع ياد كرده است)  303 ص( بار به تفصيل  يك

افزايد  مي نيز. يار خوب و موافق و زمان و مكان مناسب: شروطي قائل شده است از جمله 
نبايد ناخوانده وارد جمع شد يا ديگران را آزرد و مداخله و مزاحمت  در سماع هرگز«كه
هر « گويد داند كه مي را آنقدر پاك و پيراسته ميساحت سماع و در ادامه ) 224ص ( »كرد

دنيا باشد سماعش لهو و سرگرمي و مردود است اگرچه در سماع جان ببازد  ردلي كه گرفتا
  )همان.(»و دل دربازد 

باره  در ايننام نهاده و به تفصيل » در سماع « راآن بخش دهم كتابش كه وي در ا ام
ها ياد  كه به اختصار از آن وازده باب تقسيم كرده استمطالب اين حوزه را به د، سخن گفته

  :كنيم  مي
  حسن صوت و سماع و مراتب شنوندگان :باب اول

كند كه همگي از داشتن  در اين باب اخبار و احاديث و اقوالي از بزرگان نقل مي سرّاج
 او.ردويژه داوود است حكايت دا ههاي جميع انبياي الهي ب صوتي خوش و نيكو كه از ويژگي

هاي سوخته است و  آرامش دل ةخدا و ماي خوش نفس   كند كه آواز از قول بزرگان نقل مي
براي اثبات تأثير  و در پي) 306ص(حتيّ براي سودازدگان و بيماران رواني نقش درماني دارد

وي شاهد بوده كند كه  نقل مي ي رادمشق»دقي«داستان ،ي در حيواناتحسن صوت حتّ
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 با صوتش اشتران اربابش را تلف كرده و دقي را نيز به حالت صعق و ،يچگونه غلامي حاد
  ) .307ص( برده است  فروبيهوشي 

  تفاوت اقوال در معناي سماع: باب دوم
و قائلين اين  رندشخصي دا ةكه اغلب جنب دارد ف در اين باب تعاريفي ذوقي از سماعلّمؤ

، مصري ونذوالنّ ؛اند نگريسته تجاربي دروني و شخصي بدان ةتعاريف بيشتر از زاوي
اج، شبلي، جنيد و ابوعلي رودباري از ي، ابوالحسين دررالحواري، ابويعقوب نهرجو بن داحم

رغم اختلاف در تعريف سماع، همگي آن را به شرط رعايت شروط،  اند كه علي اين دسته
  ). 308ص (خوانند انديش مي دانند و منكرين آن را ناقص و كج خوب و مقبول مي

  در وصف سماع عوام و اباحت آن براي خواص :باب سوم 
بهشتي كه بر اهل دنيا حلال  يآن است كه تنها نعمت از كتابش بربخش اج در اين سرّ
نقل   صحابه يو بعض) ص(او در اين راستا رواياتي هم از زندگي پيامبر  .سماع است ،آمده

كه قصد از  و مادامي مشروع دارد كرده است كه همگي حكايت از جواز سماع معقول و شادي
گرايي نباشد مباح است بلكه فراتر از آن، نعمتي بهشتي است  آن فساد و مخالفت شرع و لهو

  .)309-313صص(كه خدا در دنيا ارزاني مؤمنانش كرده است 
  ه و فضل ايشان در وصف سماع خاص :باب چهارم

بندي كرده  ه دستهز قول بزرگان صوفيسه بار متوالي اهالي سماع را ادر اين فراز،  ابونصر
گروه برترين  سوم را ةسماع مريدان و مبتديان، سماع صديقان، سماع عارفان كه دست: است
 با، براي خدا ،سماع را از خداآنان  ؛ايشان يكسان است سكون و حركت سماع بر زيراداند  مي

 .اند ض و صفاي باطن رسيدهعلايق بريده و به اخلاص مح و از دانند خدا و به سوي خدا مي
رازهاي حكمت حق را به آشكارگي نظاره ، و در سماع جدا شدهاز صفات بشري آري آنان 

  .)313-315صص( .اند چراكه به صفاي توحيد رسيده و در حق ماندگار شده ،كنند مي
  طبقات شنوندگان سماع :باب پنجم
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گويي  ،است  ن سخن آوردهآرآيات ق ف در اين بخش بيشتر از دسته بندي شنوندگانِلّؤم
دانسته  قرآنبهترين سرودها و نغمات را براي وصول به حالت وجد و سماع آيات پرحكمت 

يات و ترتيل صورت آ ،گروهي تنها به پوسته :داند ميرا دو دسته  نپس شنوندگان آ. است
ت شداي ديگر كه از بن جان سخن خدا را شنيده و از  دسته .ورزند كلام االله قناعت مي

باره به  نعاي خود را در ايادهم چنين او  .اند هوش شده بي يا دريافت معاني گريسته
كه تنها با شنيدن آيه يا آياتي از  فه مستند كرده استمتصوبعضي از شواهدي از زندگي 

  ) .315-318صص(اند  كردهتهي قالب جسم  كلام الهي از شدت وجد و سماع جان باخته و
  و قصايد سماعاشعار  :باب ششم

وري روح است نه امري تكليفي و  م و بهرهنفس و تنع سماع براي حظّ: گويد اج ميسرّ
سود ) قرآن كريم(يانآيات رب ت روحاني تنها بايد ازپس براي دستيابي به اين لذّ. ديني
خواندن  ا چونام .خواني قرآن هم همين است حضرت حق به ترتيل ة؛ راز توصيجست

توان براي نگاهداشت حرمت قرآن  پس مي ،يز خالي از خوف و خطر نيستآهنگين قرآن ن
از اشعاري كه داراي نازكي معني و ويژه براي آنان كه دلي آماده و تربيت يافته ندارند،  هب

  )318-319صص.(فصاحت لفظ باشد بهره برد و روح را به شادابي آورد
  سماع مريدان مبتدي :باب هفتم

در سماع،  آنان ي مرگيا حتّ و صوفيان خويشتني د از بيضمن نقل داستاني چن او
االله و صفات خدا را بشناسد و  مريد را شنيدن سماع روا نيست مگر اينكه اسماء« : افزايد مي

هر چه از خداست بدو نسبت دهد و دلش آلوده نباشد و دنيا و ستايش اهل دنيا را نخواهد و 
دازد و نمردمان او را به لغزش و لرزش نيور نباشد و چندان چشم  طمع در قلبش شعله
خائفان است و  بان و قاصدان و طالبان و خاشعان وئچنين شد از تا حدود را نگاه دارد اگر

در پايان . )321ص(»پرستش خداوند است  بايد دانست كه سماع انگيزشي براي ستايش و
  .يستارشاد داناي راه ، لهو و لعبي بيش ن ست كه سماع مبتدي، بي آن بر

  )ط عارفان متوس( سماع مشايخ  :باب هشتم

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  »  و عرفانادب « علمي پژوهشي زبان وادب فارسي  ةفصل نام 60
 

هاست و از حال  درك سماع  وابسته به توان و ظرفيت دل: گويد ابونصر در اين باره مي  
، دقي] دينوري[ ون، ابوالحسين دراج، شبلي،از، ذوالنّو مقال عارفاني چون ابوسعيد خرّ

افزايد كه اگر عاقل در اين رازها  مياست و   حكاياتي در اين باب ذكر كرده... و حلمان ابو
  )325ص. (بينديشد حقايقي بر وي مكشوف خواهد شد

  كاملان سماع برگزيدگان و :باب نهم 
چون مراقب و نگهبان دل خويشند  ،ابونصر معتقد است اين دسته از عرفاي كامل واصل

انفعالشان با  دارند لذا همواره در سماعند و سكون و و همواره حضور حق را در دل پاس مي
از حال  در عيننوشند و  تعالي مي هميشه از بركات نظر حق آنان،  سماع و وجد يكسان است

و براي برانگيختگي روحي نيازي به است دار  هايشان جهت تمام انگيزه. ترند همه نيز تشنه
  )327ص.(نغمه و آهنگ و اشعار ندارند چراكه از صفات بشري و طبيعت انساني بريده اند

  در سماع ياد حق :اب دهمب
گويد  ميه در اين باره او به رسم معمول پس از ذكر اقوال اكابر صوفي: ه از مراد صوفي

هايي همنوا با روح خويش برخورد كنند و شاد گردند و ياد حق  آنست كه به آهنگ« سماع
  )328ص(»كنند
  درمقصود از سماع :باب يازدهم 

بازگويي  درون و ةبخشي به نيروهاي نهفت نيرو« در باور ابونصر هدف از سماع
از اين رو .  )329ص( »افشاندن است  هاي دل در گاه شنيدن و دست كاري شيرين

آيد كه اگر سماع براي تقويت و ترشيد صفات محمود  ديدگاهش با نظر غزّالي منطبق مي
. نك. (م استاين صورت عملي در حد لهو و لعب و بلكه حرا  غير  انساني باشد ، مباح و در

  )470: 1، ج1375غزالي،: به
  منكران سماع :باب دوازدهم 

. ي شودطبيعي است كه سماع از ديد متشرّعين و فقهاي شريعت مدار عملي مردود تلقّ
  :پرهيزند از جمله  هاي مختلفي از سماع مي انگيزهو اج منكران به دلايل به نظر سرّ
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- ةبزرگان ، ائم اند داشته را خوش نميم ، علما و تابعه آن متقد.  
 .براي مريدان مبتدي خطر لغزش و گناه و شهوت طلبي دارد -
 .عدم درك صحيح عوام از كنه سماع -
 .نبودن يار موافق و دوست سليم براي سماع -
 .از مصاديق آن است يكي كاري منع كرده و سماع مسلمانان را از بيهوده) ص(پيامبر  - 
اند كه  حاني و اتّصالات رباني مستغرقاهالي راستين معرفت آنچنان در صفاي رو -

 .هاي پراكنده و بريدن از مناجات و اذكار ندارند مجالي براي بانگ
 ...و -

اين عمل صوفيانه كه برآمده از مشرب ذوقي و مكتب متصوفه سماع،  ،بنابراين
است  جوي است، منكراني از ميان طبقات مختلف اجتماعي داشته انديش و حتيّ ملامت آزاد
ويژه در مذهب  هب(انديش علوم ديني را  از عوام گرفته تا شريعت دانان و فقيهان خشككه 

 .شود شامل مي)تشيع 
  

  نتيجه
در نزد صوفيه دستاويزي معنوي است  ،سماع به معناي مصطلح گفته شد،براساس آنچه 

ه و دروني تلقيّ كرد ةكه اهالي تصوف، آن را به منزله واردي غيبي براي تخليه و تحلي
پروا از ملامت و شماتت نااهلان و كج انديشان، از اين روزن روحاني، راهي به سوي تعالي  بي

  .اند و تجليه خويش گشوده
دانستيم كه سماع در پنداشت مولانا يك جهاد روحاني و مقدس است نه يك لذّت دون 

. ارانهو يك دستاورد روحي و ملكوتي است نه يك عمل سخيف زميني و كام مد ،جسماني
 ،آن ها و الحانِ آهنگ. دريافت اين معنا بيش از آنكه نيازمند گوش باشد نيازمند هوش است

شكايتي از جدايي پر حكايت  ،يادماني از نواهاي مينوي است و نالش ني و كوبش دف در آن
  .ما از نيستان عالم بالاست
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مي از آن در معناي گونه كه ديديم سماع در مثنوي جمعا بيست بار آمده  و حدود ني آن
اي در سطح زباني، بسامد تكرار واژگاني چون  اما اگر با اندك مسامحه. مصطلح صوفيانه است

رقص و مستي و امثال آن را هم بدين مقوله بيفزاييم، بخش وسيعي از مكتب ذوقي مولانا 
  .طلبد مي ديگربدان مجالي  نگيرد كه پرداخت مي بر ويژه در غزليات را در هب

تر  تر و محدود عملكردش تنگ ةداير ،گرچه سماعاصاحب اللّمع،  ةيگر سو در انديشاز د
شروطي از اما و اگرهاي فقهي و ديني است ولي در نهايت عملي محمود  ةاست و در محاصر

بخش دهم  ،مؤلّف. تعالي و تقويت قواي روحاني است اهل آن به سوي ةو مقبول و بركشانند
منحصر ساخته و از آداب و معاني و اوصاف و اهالي سماع سخن كتابش را به موضوع سماع 

رانده است و در ادامه هم، طبقات مختلف شنوندگان و طيف گوناگون اشعار و قصايد سماع 
  . ها همه حكايت از ارج و ارزش اين عمل در باور او دارد اين. را بر شمرده است

 ةند و همين كافي است تا در دايردا سرّاج مقصود از سماع را شادي حاصل از ياد حق مي
سماع را  ،او در نهايت. انديش قرار نگيرد منكر و تنگ ةاتّهامات متشرعّين و حتيّ متصوف

اما در عين حال با رندي تمام و . عملي از خدا، براي خدا، با خدا و به سوي خدا خوانده است
فكري و عدم درك  خالفان، كوتهآلود، يكي از دلايل انكار سماع را از سوي م اي نيش به طعنه

  .صحيح آنان از اين مقوله دانسته است
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  كتاب نامه
  قرآن كريم

  .دنياي كتاب: تهران .مناقب العارفين. 1385. فلاكي ، احمد ا
  .ايرج افشار، تهران به كوشش، دابحباب و فصوص الأالأ اوراد. 1358. باخرزي ، يحيي 

: تهران. سيروس ايزدي: ةترجم. فات تصوادبيتصوف و .1388. برتلس ، يوگني ادواردوويچ
  اميركبير

  .خوارزمي: تهران. با مقدمه و حواشي محمد علي موحد.  مقالات. 1369. تبريزي، شمس الدين 
چاپ .پروين جليل ةترجم.درآمدي بر عرفان و تصوف اسلامي.1388.چيتيك،ويليام

  حكمت :تهران.اول
  .انتشارات دانشگاه تهران. سماع در تصوف. 1367.حاكمي ، اسماعيل  

  .اميركبير: تهران. چاپ سيزدهم. ارزش ميراث صوفيه. 1387. زرين كوب ، عبدالحسين 
  .علمي: تهران. چاپ دوازدهم .  بحر در كوزه .1386.  -----،  ---- 
 ----  ،-----   .1366. امير كبير: ، تهرانف ايراندنبالة جستجو در تصو.  
 .انتشارات علمي: تهران .  چاپ اول. سرّ ني .1364.  ----،  ---- 

  .لاعاتاطّ: تهران. چاپ شانزدهم .  شرح جامع مثنوي. 1387. زماني ، كريم 
سجطهوري: تهران .  نيعرفاو تعبيرات حات صطلاافرهنگ . 1389 .دجعفرادي، سي.  
سجف مباني عرفان .1384دضياءالدينادي، سيسمت :تهران .  و تصو.  

: تهران. ترجمة مهدي محبتي. تصحيح نيكلسون. اللّمع في التصوف . 1382. سرّاج، ابونصر
 .اساطير

  .  نشر داد: علي فروغي، چاپ اول، تهران  ،مطابق تصحيح محمدكليات . 1376. سعدي، مصلح الدين
  .انتشارات فروغي.  بحور الألحان. 1354. شيرازي ، فرصت
علمي : تهران. محمد خوارزمي: مترجم. جلد دوم  .ينالدعلوماحياء. 1386. غزّالي ، محمد

  .فرهنگي
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  »  و عرفانادب « علمي پژوهشي زبان وادب فارسي  ةفصل نام 64
 

: تهران به تصحيح حسين خديو جم ،چاپ هفتم، .كيمياي سعادت.1375. ----،  ---- 
  /علمي فرهنگي

   .سازمان حج و اوقاف: تهران. العينكتاب. 1384. فراهيدي ، خليل بن احمد
  .بنگاه مطبوعاتي افشاري: تهران .  لب لباب مثنوي. 1344.  كاشفي ،  ملّا حسين

  .مركز: تهران . چاپ سوم .  اي ديگر از گونه.  1388. الدين كزّازي ، مير سيدجلال
 .جلد110نوار، بحارالأ) . بي تا(  .د باقر محم ،مجلسي 

: تهران .چاپ اول. مصطفي زماني نيا: ويراستار.ديوان شمس . 1374. مولوي ،جلال الدين 
 .فردوس

   .هرمس:تهران. چاپ سوم. به تصحيح نيكلسون .  مثنوي معنوي.1385. -----،  ---- 
: تهران .به تصحيح و مقدمه عفيف عسيران تمهيدات. 1389. همداني، عين القضّات

  .منوچهري
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